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  دقیقه  26مدت: 

القاسم    یاب  نای و نب  دنای س  یعل  یالله تعال   یو صل  نیالحمد لله رب العالم  می بسم الله الرحمن الرح  می الرج  طانیاعوذ بالله من الش 

 ف یفرجه الشر   یارواحنا فداه و عجل الله تعال  نیالارض   یالله ف  ةیبق  مایلاس  نیالمعصوم  نیالطاهر   نیبی آله الط  یمحمد و عل

 .نیاجمع عدائهما یو اللعنة الدائمة عل

انع است از تحقق اطلاق در جمله قبلش  د حتی یفترقا یا الی أن یفترقا مکه این قیبحث در وجه ثانی بود برای اثبات این 

بِالْخِیاَریعنی مغیا که عبارت بود از »  «. وجه دوم این بود که تقیید یک حکم به یک امر محال و مستحیل، این الْبَیِّعاَنِ 

که وقتی یک حکمی معلق شد برای یک امر مستحیلی، پس معنایش این است که تا آن امر  درست نیست. چرا؟ برای این 

شود لغو. حکم را برای این  مستحیل تحقق پیدا نکند این حکم هم تحقق پیدا نخواهد کرد و بنابراین جعل آن حکم می

یک امر غیرممکن و مستحیل،  کنند که به آن عمل بشود، قانون باشد. شما قانون را جعل کنی ولی معلقش کنی به  جعل می

خب این معنایش این است که مثلاً فرض کنید مجلس بگوید فلان چیز لازم است در زمانی که هم روز باشد هم شب 

شود که در مکان واحد هم روز گویند این قانون را برای چی جعل کردید؟ کجا می باشد در یک مکان واحد. خب می 

ید چنین فرمایشی بفرماید که فلان ایود؟ یا شارع ب که این قانون قانونیت پیدا کند، به آن عمل بشباشد هم شب باشد تا این 

که آن زمان در مکان واحد هم شب باشد هم روز باشد.  ینادعا واجب است خواندنش یا فلان امر واجب است معلقاً بر  

ر دارند تا افتراق. یعنی غایت را افتراق  شود که شارع بفرماید که متبایعان خیااین ممکن نیست. در بحث ما هم گفته می

ل مواردی بشود که این افتراق اصلاً امکان ندارد مثل متلاصقین یا مثل کسی که  خواهد شامداده باشد. خب این می  قرار

ها تواند جنسی را برای آن میکه گفتیم ولی طفل که طفل صغیر که از باب ولایت هم بایع است هم مشتری است. مثل این

راق  تشود. افشود چی؟ هم بایع هم مشتری میجا می ها بفروشد. خب اینبه خودش بفروشد یا جنس خودش را به آن 

ی ذیل باید بگوییم اطلاق جدا بشود که. پس بنابراین باید گفت به این قرینه  دتوانمعنا ندارد. یک نفر که از خودش نمی

اگر وجود داشته باشد و موارد شخص اعتباری را بگیرد شخص اعتباری که افتراق  وجود ندارد. چون    »الْبَیِّعاَنِ بِالْخِیاَر«در  

ها معنا ندارد، امکان ندارد. پس باید اطلاقش شامل این مورد نشود و الا اگر اطلاقش شامل این مورد بشود این در آن

که امکان ندارد نیست  معلق شده بر یک امری که امکان ندارد و فرقی در این ومقید شده   وهمان است که حکم مغیا شده  

ولو تمام الحکم معلق    »الْبیَِّعَانِ بِالخِْیَار«جا  کند. این که تمام الحکم معلق بشود یا بخشی از حکم معلق بشود، فرقی نمی
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توانند افتراق پیدا کنند. اما اگر بخواهد  الحکم بر یک امر غیرممکنی معلق نشده، خب خیلی از متبایعین می نشده، یعنی تمام 

اطلاق داشته باشد، شخص اعتباری را هم بگیرد، اشکالش این است که این حکم در مورد شخص اعتباری مغیا شده و 

معلق شده به یک امری که آن قابل تحقق نیست. این اشکال، این بیان وجه ثانی بود. بر این بیان وجه ثانی دوتا اشکال  

 شکال نقضی بود و یک اشکال حالا حلی و جواب حلی بود.  شد. یک ا

را تطبیق نتوانستیم بکنیم   ترفقط عبا  ی مطلب کهاشکال نقضی را خواندیم و اما اشکال حلی. در اشکال حلی خلاصه

علیه جامع بین ممکن و غیرممکن باشد این تعلیق و این تقیید لابأس به و این جلوی اطلاق معلق این هست که اگر معلق 

این غلط بود، این ممکن   ؛جوری بود که ممکن نیستگیرد. بله، اگر این جامع بینهما نبود؛ نسبت به تمام افراد اینرا نمی

ه »کل شیء لاقی النجس یتنجس ای کنبود تعلیق؛ اما اگر جامع بود اشکالی ندارد. حالا از باب مثال؛ اگر گفتیم هر شیء

شسته بشود، تطهیر بشود. که  شود تا اینگوییم آقا، هر چیزی که ملاقات با نجس بکند این متنجس میغسل« میحتی ی

شود؟ خب هر ذهن شود یا نمی یا شامل مایعات می ، این صدر، آجا آیا این »کل شیء یلاقی النجس یتنجس«الان این

که حتی یغسل نسبت به مایعاتی که مضاف است قابل غَسل نیست. شود. و حال ینگوید آره، شامل مایعات می عرفی می

ها تا مادامی که مضاف هستند قابل شستشو نیست، قابل تطهیر به  امکان ندارد در او غسَل. مثلاً بنزین، نفت، و آب میوه 

شود که عرف بگوید این یتنجس فقط مال جوامد است  جا. این حتی یغسل باعث نمی شستن نیست. اما اشکال ندارد این

 ارد.  فهمد و این تقیید به این غایت مانعیت ندو مال مایعات نیست. آن اطلاق را می 

که ممکن نیست تعلیق حکم بر یک غایت مستحیل.  اشکال حلی: »مع أنه لا یمکن تعلیق الحکم علی غایة مستحیلة« با این 

ولکن جعل الغایة أمراً جامعاً بین الممکن والمستحیل لا مانع  »   اطلاقه نیست اینه این مطلب را قبول داریم اما علی  کن ایبا  

شود این مانعی اما قرار دادن غایت، یک امری که جامع بین ممکن و مستحیل است؛ یعنی هر دو فرد را شامل می   ،«منه

ود  شاین مطلب مثلاً آمده و اصطیاد می در روایات    ،«نََّ ملاقی النجس نجس حتى یغسلاکما جاء فی الروایات  »  ندارد.

شود از روایات مختلف که ملاقی نجس نجس است تا وقتی حالا اگر عین این عبارت نیامده باشد، این کلی اصطیاد می

« این »حتی یغسل« این یک غایتی است که مستحیل است در وهی غایة مستحیلة فی بعض الموارد»  که شسته بشود.

جاهایی هم مستحیل نیست  جاها مستحیل داست مثل مایعاتی که عرض کردم. بعد یک   بعض موارد دون بعض. در بعضی

 مثل جوامد.  
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 س: ... 

کالسکر الذی تزول  . حالا عبارت را بگذارید تمام بشود. »فهمدجوری نمیجور دیگه؛ یعنی عرف از این این ین اج: نیست  

که »لایمکن غسله« به مایعات. حالا این متن مثال زده به زنند. حالا ما مثال زدیم برای اینحالا مثال می   ،«عینه بغسله

شود دیگه این ... آیی بشوری حل می شود شست؛ یعنی شکریتش باقی بماند و شسته بشود نه، تا میشکر. شکر را نمی

که پاک بشود، قهراً خواهد شسته بشود  خصوص ذات آن نجس شده باشد، یعنی نفوذ کرده باشد در آن، این میوقتی هم به 

. »کالسکر الذی تزول  شود. دیگه شکر نیسترود دیگه، مستهلک در آب می یتش از بین میر کشود و اصلاً شمستهلک می 

شود از  « این مستحیل بودن در بعض موارد مانع نمیلا یمنع جعله غایة»   جوری است که این« با این ولکنه عینه بغسله  

«  فهذا الحکم فی عین الحال »  که آن غسل را ما غایت قرار بدهیم. چون بالاخره فرد سحیل، فردی که ممکن است دارد. این

«. یشمل الموارد المذکورة أیضاً»  ها؛حالی که بعض افرادش ممتنع است غایت درباره آن این حکم که نجسٌ باشد در عین

«. این آن موارد مذکوره را که قابلیت غسل یتنجس بملاقاته للنجاسة گیرد و »کالسکر الذی  این موارد مذکوره را نیز می

طلب را، این  واسطه ملاقات با نجاست که این مبه کند  گیرد مانند شکری که تنجس پیدا میچنین میگیرد و هم دارد می 

   شود. الفقاهة استفاده می رمایش محقق خوئی قدس سره در موسوعة الامام الخوئی و مصباح مطلب حلی را از ف

: حالا از این گفته جواب داده شده که ببینیم این جواب درست است یا نه؟ اولاً جواب چیه و بعد ببینیم این جواب الجواب

   درست است یا نه؟ 

لیس  الجواب: » لهما  الخیار  ثبوت  أنََّ  المتلاصقین، فضلاً عن  بالشخصین  النقضی  فیمکن من  الإشکال  الفقهیة،  المسلَّمات 

«. خب در جواب نقضی چی گفتند؟ در جواب نقضی این بود که اگر شما این حرف را  الالتزام بعدم ثبوت الخیار لهما 

شود باید بگویید شود هم مشتری میبخواهید بزنید، این خب در مورد متلاصقین یا در مورد فرد واحدی که هم بایع می 

این این است که  نقضی. جواب  این اشکال  ندارد.  نیست که شما خیار مجلس  از مسلمات فقهی  باشد  نداشته  که خیار 

نقض    ها ندارد. یک امر مسلم قطعی نیست که بخواهیدجور، خب ممکن است بگوییم آره، آنبخواهید نقض کنید و آن 

« به دو شخص »الإشکال النقضی که آن موارد خیار ندارد. کما، پس بنابراین  قرار بدهید و ممکن است ملتزم بشویم به این

هما برای  خیار  ثبوت  از  فضلاً  لهما»   متلاصق  الخیار  ثبوت  بعدم  الالتزام  فیمکن  الفقهیة،  المسلَّمات  من  یعلیس  ی  ن« 

فرموده.   که بعض فقهاء مثل مرحوم بحرالعلوم نه بحرالعلوم معروف، بحرالعلوم دیگری در بغیة الراغبللمتلاصقین، کما این 
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تشمله الأدلة، فلا یقاس علیه عدم تصوَّر الافتراق کما یمکن الجواب بأنهما یمکن أن یفترقا ذاتاً، ولکن لا یقع عادةً، لذلک  »

فترقا یعنی ا تفاوت است. آن حتی یکنید و بین بحث مکه بین موردی که شما دارید نقض میدو: این  .«أصلاً کما فی المقام

هایی چون زمانکه حالا در یک جایی که امکان افتراق باشد. خب در متلاصقین که امکان افتراق هست عادتاً ولو این

شان شده، ولی امروز که خب امکان جدا کردن ها نمیزمانجوری بوده که مثلاً در آنشان به های خاص یا تلاصق جراحی

کند بله. حالا امروز رسانی میشان واحد است. یک قلب دارند که خون ها قلب وقتی هست که مثلاً این هست. بله، یک 

آورند. خب این را ممکن کند قبل او را در میکه کسی مشکل مغزی پیدا میین های مصنوعی یا احالا شاید این قلب حتی  

بنابرا ین ااست جدا کنند آن قلب را برای او بگذارند، باز   فترقا این در موارد  ین حتی یها جدا بشوند از همدیگه. پس 

جهت ها هست. اما توی شخص اعتباری اصلاً امکان این ورد آنممتلاصقین چون امکان ذاتی و وقوعی برای جدا شدن در  

یمکن »  « یعنی متلاصقین»کما یمکن الجواب بأنهمافرماید  ها قابل تصور باشد. میندارد. اجتماعی ندارند تا افتراق در آن 

چون ذاتاً    ،«لذلک تشمله الأدلة»  این عدم وقوع هم معمولاً برای أزمنه سابقه بوده؛  ،«أن یفترقا ذاتاً، ولکن لا یقع عادةً

ین مورد نقض عدم تصور افتراق اصلا در جایی که ا« بر  فلا یقاس علیه» گیرد. بنابراینادله می  ست و لذاان افتراق هامک

رات از بانک « که دو شخص اعتباری باشد. بگوییم بانک صادکما فی المقامکه اصلاً تصور افتراق در آن ممکن نیست. »

افتراق پیدا کردند،  حَلاَلٌ...وفی مثل کُجا اصلاً »معنا ندارد این  سپه  هُوَ لَکَ  یأتی هذا الجواب أیضاً، أی کفایة    لَُّ شیَْءٍ 

گفت یک مثالی را برای توضیح مطلب آورد. گفت  خب موجه یعنی کسی که وجه ثانی را می   .«الإمکان الذاتی فی المغیا 

شود. چون در عصر غیبت ویید در عصر غیبت را شامل نمی« شما باید بگحتَََّى تَعْلَمَ أنَََّهُ حَرَامٌلَکَ حَلَالٌ    کلَُُّ شیَْءٍکه »

آور نیست. اگر غیرفقیه ها که علم امکان علم وجود ندارد. در عصر غیبت ما اگر فقیه است به همین ادله و ظواهر و این 

شود؟ پس  ند. ممکن است اشتباه کرده باشند. کجا علم حاصل می ت سکند، فقهاء هم که معصوم نیعه میاست به فقهاء مراج

ید. بنابراین چون غایت در عصر غیبت قابل تصور نیست باید آ« در عصر غیبت نمی حَتََّى تَعْلَمَ « این »حتَََّى تَعْلمََ »  بنابراین

زند. خب جوابی که احدی از فقهاء چنین حرفی را نمی« هم مال عصر غیبت نیست و حال این لَکَ حَلاَلٌ  کُلَُّ شیَْءٍبگویید »

گوییم آقا، در عصر غیبت هم امکان ذاتی که دارد که، امکان عادی ه زده بود میبه این مثالی هم که موجِ  که الان دادیم

ه تا وقتی که علم پیدا کنی و این علم پیدا کردن ذاتاً کندارد اما امکان ذاتی وجود دارد. و غایت عبارت است از همین

که در عصر غیبت بالاخره طور در عصر غیبت امکان ذاتی دارد؟ خب برای اینممکن باشد، امر مستحیلی نباشد. حالا چه 
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اوحدی من الناس بتواند این تشرف را پیدا کند، از حضرت سؤال بکند.   ،معصوم وجود دارد و خب ممکن است حالا کسی

چون وظیفه دیگران این   جوری فرمودند.اگرچه او حق ندارد بیاید نقل کند که من خدمت حضرت رسیدیم و حضرت این 

. اما بین خودش و خدا برایش حجت است دیگه، وقتی خودش خدمت ر آمد چنین حرفی را زد تکذیبش کننداست که اگ

چیز حلال است یا حرام است؟ خوردن داند فلان حضرت رسیده، از حضرت سؤال کرده خب علم پیدا کرده. حالا مثلاً نمی

 داند. حالا اگر کسی خدمت حضرتنوع پیدا .. مثل فرض کنید که پپسی مثلاً، نمی یک   دیک چیزی که قبلاً نبوده و جدی

تواند به ل است یا فرمود حرام است. اگر حضرت فرمود حرام است دیگه این نمیرسید و به او حضرت فرمود که حلا

 « که عمل بکند که، این ...لکََ حَلاَلٌ  کُلَُّ شیَْءٍ»

یأتی هذا ه و مستدل به او استناد کرده برای توضیح، »« که موجِکُلَُّ شَیْءٍ هُوَ لکََ حَلَالٌفرمایند که »و فی مثل  خب می

که آید که مغیا همین جا هم می ین آن ا« در مغیا،  أی کفایة الإمکان الذاتی »  این جواب یعنی چه جوابی؟  ، «الجواب أیضاً 

امکان ذاتی داشته باشد؛ مغیا باید بگوید یا غایت؟ امکان ذاتی در غایت است دیگه. یا مغیای به این غایت هم امکان ذاتی 

ویجاب عن الحلَّی بأنََّ الأحکام الشرعیة شرعت على نحو القضیة الحقیقیة، فتتعدَّد گفتند بهتر بود. » دارد که، ولی غایت می

لضرورة بعضها مغیَّا بغایة ممکنة، وبعضها بغایة مستحیلة،  بتعدد موضوعاتها لباً، ومع أنها على نحو قضیة واحدة شکلاً، فبا 

است که گفتند آقا، قضایای حقیقیه ولو در ظاهرش یک  ده این  ن اشکال حلی داده شجوابی که از آاما    .«فیعود الإشکال 

این ظاهرش یک قضیه است  »اکرم کل عالم«  شود. یعنی مثلاً مولا فرموده  قضیه است ولی به تعدد موضوعات منحل می

طور و  طور و همینشود اکرم هذا العالم، اکرم هذا العالم، اکرم هذا العالم، اکرم هذا العالم و همین ها می اما به تعداد عالم 

ها؛ این غیبت که از زید سر زده راجع به طور. اگر گفته »الغیبة حرام«. خب این قضیه حقیقیه است. به تعداد غیبت همین

ها ها، این ت بعدی که برای شخص دیگر معاذالله سر زده از او حرامٌ، از دیگری سر ...، همه اینکس حرامٌ، آن غیبفلان

ی فراوانی دارد؛ خب ی فراوانی دارد. وقتی مجعولات متعدده ه دانحلالی است. وقتی انحلالی شد پس شارع مجعولات متعد

شود که امکان ندارد. پس ارد به یک غایتی تقیید مید ندارد، آن حکمِ، خود آن حکمِ دکه امکان افتراق وجو  یجایآن

گویید که ای ندارد. این چون درحقیقت فرموده است که کأنه اگر شما می که جامع بین ممکن و ... این فایده بنابراین این 

»الْبَیِّعاَنِ از توی دل    نیراشود؛ پس بنابجوری میاین بنا شد بایع صادق بیاید بر دو شخص اعتباری. حالا    »الْبیَِّعَانِ بِالْخیَِار«

شود که بانگ مرکزی با بانگ صادرات وقتی معامله کردند خیار دارند تا مفترق  جوری میدر اثر انحلال این  بِالخِْیاَر«
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این خیارشان مغیای   وها، این دوتا خیار دارند  ست که ایناجا که یک حکم بیشتر نیست. آن حکم هم این  شوند. الان این

نگ المرکزی و البنگ الصادرات لهما ب جوری بیاید وارد بشود. که الکه اصلاً یک روایت این به این غایت است. مثل این 

شود؟ ده و در یک کلام که آن کلام بعد چه میشنحو پرس  شد قبول کنی؟ نه. حالا که به الخیار حتی یفترقا، این را می

نحو « تشریع شده و تقنین شده به »ویجاب عن الحلَّی بأنََّ الأحکام الشرعیة  شود.شود. پس اشکال حل نمی انحلالی می 

یه که موضوعات قضیه حقیقیه، یعنی کلما یک موضوعی در خارج محقق شد، این حکمش است. در قبال قضیه خارج

نحو قضایای ای که به« این احکام شرعیه فتتعدَّد زمان خاصی در نظر گرفته شده، حکم روی او برده شده. » ی در یک محققه

واقع و لبَّ، این قضایای متعدده است و    یعنی در عالم  ؛ سبب تعدد موضوعاتش لبَّاًکند به حقیقیه تشریع شده تعدد پیدا می

شود ولی معنا ندارد  « مع أنها، این واوها توی عربی جدید حالا گفته میومع أنها علىجدای از هم و مستقل است. »

ای از نظر  نحو قضیه واحده که أنها، آن احکام به یعنی با این  ،« واحدة شکلاً ، علی نحو قضیةنحو قضیة  درحقیقت. »مع أنها

فبالضرورة بعضها جوری شد »ه است. حالا که اینشکل بیان شده ولی در لبَّ و واقع قضایای متعدده است، احکام متعدد

جوری وقتی این   ،«وبعضها بغایة مستحیلة بعضی از این احکام مغیای به یک غایت ممکن هستند؛ ولی »   ،«مغیَّا بغایة ممکنة

کنیم.  توانی به یک امر مستحیلی، آن منحلٌ الیه را به آن نظر میحکم را نمی شما  «. اشکال این بود که  فیعود الإشکال»  شد

سر آن قضایای    میرومیشود. بقضایا متعدده. ما  این قضیه حقیقیه خودش مدنظر نباید بگوییم. چون قضیه حقیقیهِ منحل می 

      ها متلاصق نیستند  که گفته إذا بایع زید با عمرو مثلاً که اینهایش غایت در آن درست است. مثل اینبینیم بعضی متعدده، می

جایی که واحد هستند، آن هم منحل  که متلاصق هستند، آن جاییجا اشکال ندارد. اما اگر آمد آن لهما الخیار، خب این 

قضیه می دیگه، یک  آن شود  به  راجع  هم  می ای  آنها درست  نمیشود.  غایت  که  این  به  غایت،  به  بکنیم  مغیایش  شود 

 مستحیل، پس یعود الاشکال.  

 س: ... 

 ج: بله؟  

 ها ...س: بعضی وقت 

خواهید بلند حرف بزنید. چون دوتا اشکال است. یکی الان اذان هم  خواهم اگر میقدری معذرت میج: شما باید یک 

 شنوم درست.  هایم اشکال پیدا کرده، نمیکه عرض کردم من گوش صدای قرائت قرآن است. علاوه بر این
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 س: عرض کردم بنا بر مبنای احتمال؟؟  

بفرمایید ... یعنی اگر کسی انحلال را قبول نداشته باشد خب بله، این حرف درست فرمایید. حالا تا بعد  ج: بله، راست می 

 نیست.  

 س: ... 

گویند آن مثالی که شما کنند، میگویند نعم؛ یک استدراکی می شود ان شاءالله. بعد می ن حالا بعداً صحبتش میبله، آ  ج:

جا اگر حرف شما درست باشد باید  زدید در حل و گفتید که »کل شیء یلاقی النجس یتنجس حتی تغسله« گفتید این 

گوییم خود شود. جواب این است که این مثالی که شما زدید، این مغالطه است. ما می که شامل میشامل نشود و حال این 

که خاطر اینشود؟ این بهگوییم مایع هم اگر ملاقات کرد نجس میشود بله. اما چرا میآن روایت، خود آن دلیل شامل نمی

وصیتی ندارد. مثل گوید خصشود؛ اما عرف میعبارت دارد شامل می  نیگوید خود اکند. نمییت می عرف الغاء خصوص

ها  که شامل میز و سنگ و تخت و فلان و این   تراین عباکه شارع فرمود »إذا اصاب ثوبک النجس یتنجس«. خب  این

بالملاقاةفهمد. »ها را هم میشود که، اما عرف از این عبارت آننمی المتنجس  نلتزم »  « آن، در آن مثال نعم، فی مثال 

لا یمکن فیها الغسل، ولکن ذلک بقرینةٍ خارجیة حیث الارتکاز  »  حتی در مواردی که  ،«بتنجسه فی جمیع موارد الملاقاة

اگر این قرینه خارجی نبود و این فهم عرفی نبود   إلا  حصول التنجس بالملاقاة بالرغم من عدم تحقق الغایة، و  العرفی على

نبود  ارتکاز عرفی  این  اشکال در آن   فالإشکال على حاله هنا »  و  بود. آن   جاأیضاً«.  باقی  بر حال خودش  جا هم  هم 

می  مگفتیمی مناقشه  را  جواب  این  کردند.  که  حلی  حالا  این  صلی بله.  و   ... شاءالله  ان  بعد  که  و  کنند  محمد  علی  الله 

 الطاهرین.آله

 پایان.

 


